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پایگاه اطلاع رســانی مقام معظم رهبری: با پایان یافتن 
دوره مســئولیت آقای دکتر علی عســکری در سازمان 
صداوســیما، حضرت آیــت االله خامنه ای با تشــکر از 
تلاش های خستگی ناپذیر ایشان، در حکمی آقای دکتر 

پیمان جبلی را به ریاست...

گروه سیاســت: رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت 
بــا بیان اینکه آمادگــی و تمایل خوبی در کشــورهای 
مختلف برای گسترش همکاری ها با جمهوری اسلامی 
ایران به چشم می خورد، گفت: صادرات خدمات فنی و 

مهندسی، زمینه بسیار مناسبی...

آمادگی کشورهای مختلف 
برای همکاری با ایران

پیمان جبلی رئیس جدید 
سازمان صداوسیما

ابراهیم رئیسی عنوان کرد: با حکم مقام معظم رهبری صورت گرفت

ایران قوی

در  محتــرم  رئیس جمهــور 
شــروع مهرماه ســال جاری زنگ 
آغــاز رســمی ســال تحصیلــی
 ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ را بــه صدا درآورده و 
در همین مراســم از دانش آموزان 

درخصوص ویژگی های ایران قوی پرسش کردند. این 
پرســش حاکی از سلیقه برجســته رئیس جمهور در 
انتخاب سؤالی است که منجر به ترسیم آینده کشور 
نزد نســل جدیدی که در کشــور به بالندگی می رسد، 
اســت. در اینجا مایل هستم به عنوان یک دانش آموز 
سابق یا همیشــگی یا کم استعداد به خود شایستگیِ 
بودن در ســلک دانش آموزی را بدهم تــا بتوانم به 
ســؤال رئیس جمهور پاسخ مناســب ارائه کنم. امید 
اســت این پاســخ نیز در زمره پاســخ دانش آموزان 
دیده و به آن توجه شــود. اما ایران قوی کدام است؟ 
هر کشــور را باید متشکل از ســرزمین آن و مردم آن 
دانســت، اگر چنین تصور کنیم مابقی آنچه در ذهن 
است، منشــعب از این دو خواهد بود و ازجمله آنها 
حکمرانی اســت که علی الاصول برخاســته از ملت 
است. سرزمین عبارت است از محدوده جغرافیایی که 
به مرزهای کشورهای دیگر یا دریاها منتهی می شود 
و در آن موجودی های خداداد، مانند دشت ها، کوه ها، 
معادن، رودخانه ها، دریاچه ها، جنگل ها و آب پاک و 
ســالم و هوای جان فزا وجود دارد و نیز مستحدثاتی 
که به یمن تلاش مردم و ســرمایه های طبیعی کشور 
ایجاد شده است و مردم عبارت اند از جمعیت کشور 
بــا نژادهای مختلــف، لهجه های متفــاوت، آداب و 
رسوم مختلف که در این سرزمین زیست می کنند و از 
نعمات سرزمین شان برای زندگی استفاده می کنند و با 
تلاش و کار خود در همکاری و آبادانی سرزمین شــان 
می کوشــند. طبیعی اســت که مردم نوعا به صورت 
فردی نگاهشان محدود به خود و اطراف خود است 
اما نگاه جامع مردمی از عهده حکمرانی برمی آید که 
روش زندگی منجر به آبادانی سرزمین را تعیین کرده 
و به اجرا بگذارند. شــاید اگر به پاسخ هایی که درباره 
ایران قوی داده می شــود، نگاهی بیندازیم (نه فقط از 
دانش آموزان بلکــه از عموم مردم) خواهیم دید که 
هر کس از ظن خود یار مسئله می شود. یکی خواهد 
گفت ایران قوی ارتش قوی می خواهد، یکی خواهد 
گفــت ایران قوی اقتصــادش باید قوی باشــد، یکی 
خواهــد گفت ایران قوی باید دارای مردمی باســواد 
و فرهیخته باشــد، واقعا ایران قــوی یعنی چه؟ اگر 
ایران بمب اتمی داشــته باشــد، ایران قوی اســت؟ 
اگر ایران زرادخانه موشــکی، زرهی و سایبری داشته 
باشــد، ایرانی قوی است؟ اگر ایران اقتصادی توانمند 
داشته باشد، ایرانی قوی است؟ اگر دانشگاه ها و مراکز 
تحقیق پیشرفته داشته باشیم، ایرانی قوی داریم؟ اگر 
خروج سرمایه به صفر برسد و برعکس ورود سرمایه 
داشته باشیم، ایرانی قوی داریم؟ اگر مرزبانی توانمند 
و رزمندگان شــجاع و ازجان گذشــته داشته باشیم، 
ایرانی قوی داریم؟ وقتی پای حساب و کتاب در میان 
باشد، آن وقت تازه باید بیندیشیم که مفهوم ایران قوی 
چیست؟ واقعا کارگزاران حکمرانی در ایران خود چه 
تصوری از ایران قوی دارند و برای قوی شدن چگونه 
می اندیشــند و آیا همه کارگزاران اعم از رؤسای سه 
قوه، شــورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و 
مجلس شــورای اســلامی در این خصوص تصوری 
دارند که از من دانش آموز که فکرم در درس و مشق 
و بازی اســت، توقع دارند؟ اندیشه رئیس جمهور و 
طرح مسئله ایران قوی بسیار شایسته تقدیر است اما 
آیا این ســؤال را نمی توان برای مسئولان مطرح کنند 
تــا بیایند و آنچه در ذهن شــان راجع به ایران قوی یا 
قوی شــدن ایران در ذهن دارند، برای مردم بیان کنند 
و از میان کشــورهای موجود جهان آن کشوری را که 
به مدینه فاضله شــان نزدیک تر اســت، مثال بزنند. 
تصورات ذهنی و ســاختن اتوپیا در ذهن به خصوص 
برای کســانی که دستی در کلام و صنایع ادبی دارند، 
ساده اســت اما تشخیص عینی نمونه برگزیده بسیار 
مسئولیت آور است. راستی چرا مسئولان نمی گویند 
ایران قوی کدام اســت. مگر مسئولان این را گفته اند 
کــه دانش آموزان آن را بگویند؟ تردیدی نیســت که 
عمل به آنچه در اصول قانون اساســی آمده است، 
می تواند موجب قوی شــدن و حیات برتر ایران باشد 
اما همچنان کــه هیچ یک از برنامه های شــش گانه 
پنج ســاله کشور به عمل نرســیده، اصول اشاره شده 
مربوط به قانون اساسی همچنان معطل مانده است. 
معمولا برای آنکه وضعیت یک سیســتم یا نظام را 
بتوان ســنجید، به دانش تجزیه و تحلیل سیستم ها 
روی می آورنــد و اثــرات متقابــل زیرمجموعه های 
سیســتم کلی را مــورد توجه قرار می دهنــد. ایران 
به عنوان یک سیســتم کلی در جهان می تواند مورد 
تجزیه و تحلیل قرار گیرد و سیستم های مختلف آن 
اعم از آنچه به عنوان ســخت افزاری در کشور وجود 

داشته و دارد...

سرمقاله

سیدمصطفى هاشمى طبا
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حرف اول

فراتر از فاجعه

نتایج گزارشــی با عنــوان «تحلیل 
تغییرات کاربری اراضی کشاورزی 
از  کشــور»  شــمال  منطقــه  در 
ســوی مؤسســه «پژوهش هــای 
برنامه ریــزی اقتصاد و کشــاورزی 
و توســعه روســتایی» آمار تکان دهنــده ای از تجاوز 
افراطــی به عرصه هــای جنگل و مرتــع این خطه را 
ارائــه می دهــد؛ به  طوری  کــه در کل اســتان گیلان 
سهم کاربری مســکونی هفت برابر شده و در مقابل 
۱۲ درصــد از اراضــی جنگلی غرب، شــش درصد از 
اراضی کشــاورزی شرق و ســه درصد از مراتع شرق 
گیلان از بین رفته است. در استان مازندران به صورت 
میانگین حدود ۳۳ درصد از اراضی غیرمســکونی، به 
ابنیه و واحدهای مســکونی تبدیل شده که ۹۵ درصد 
آن با از بین رفتن اراضی کشــاورزی ممکن شده است. 
شگفتی در آن است که خبر از چنین فرافاجعه ای در 
عرصه رســانه ها یا مسکوت مانده یا پوشش کم رنگی 
را به خــود گرفته اســت. از آنجا که ســطح اراضی 
کشــاورزی گیلان و مازندران حــدود ۷۲۰ هزار هکتار 
بوده است، با استناد به این گزارش باید میزان تخریب 
اراضی بی بدیل کشــاورزی در دو اســتان مازندران و 
گیلان و تنها در خلال این ســه دهه را حدود ۲۴۰ هزار 
هکتار برآورد کنیم. اگر اســتان گلســتان را هم در این 
برآورد لحاظ کنیم، چه بسا چشمان نمناک خود را بر 
حاصل جمعی اندوه بار ببندیم. حاصلی که بر خرمن 
ایــن طبیعت پربازده آتش زده و نشــان از خســرانی 
بزرگ از جیب آیندگان این ســرزمین را دارد. خسرانی 
که بی اجازه و بی اراده آنان بــر آنها تحمیل کرده ایم. 
روندی که کماکان و با چرخش ناایستای ماشین آلات 
تخریب و زوزه بی امان اره موتوری ها ادامه دارد. آنها 
کــه در خواب غفلــت متولیان شــبانه روز بیدار بوده 
و بی رحمانــه بر ســیمای نحیــف دامنه های جنگل 
چنــگ می زنند. چنین خوابی آنجا خود را ســنگین و 
مانند بیهوشی نشــان می دهد که به موازات این روند 
تخریب، گزارش های متولیان کشاورزی، منابع طبیعی 
و محیط زیســت را می بینیم. گزارش هایی که تنها بر 
رونق ارقــام تولید، بازپس گیری چندیــن ده هکتار از 
تصرفــات غیرقانونی یا نجات مثلا دو قلاده توله پلنگ 
زخمی حکایت داشته و دارد و اینکه نگران نباشید که 
حوزه مدیریت ما در امن و امان اســت. ارزیابی گذرا از 
پیامدهای این روند تخریب تا حال حاضر هم به تنهایی 
نشــان از وقوع فرافاجعه ای را می دهد؛ فاجعه ای که 
از بدشانسی مانند سیل و زلزله ناگهان رخ نداده و در 
ستاد مقابله با بحران دستگاه های اجرائی جایی حتی 

در حد یک اتاق کوچک ندارد.

عبدالحسین طوطیایى . پژوهشگر کشاورزى
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مقامات گرجستان 
براى بررسى فرصت 

خواسته اند

عیسى شریفى
به عنوان مدیر شهردارى 

تهران محاکمه شد

چرا چین 
به داد ایران نرسید؟

تساهل اصلاح طلبان و 
نفوذ فرصت طلبان

مهدی طارمی
 علیه پولدارها!

یادداشت

آموزش مجازى نوین یا آموزش تجمعى فرسایشى؟

آغاز ســال تحصیلی همواره در تاریخ و فرهنگ 
ما ایرانیان به نیکی یاد می شــده؛ اما دو، سه سالی 
اســت کرونا قاعده آغاز و انجام ســال تحصیلی را 
دگرگون کرده است. شیوع بیماری کووید۱۹ به ناگاه 
کیان تعلیم و تربیت و نهادهای آموزشی را با خطر 
تعطیلی مواجه کرد و بیم آن می رفت که میلیون ها 
و بلکه میلیاردها انسان در سراسر جهان از تحصیل، 
تعلیم و تربیــت محروم بمانند. فنــاوری اطلاعات 
و ارتباطــات با همکاری همه عوامل آموزشــی، در 
دو ســال اخیر به صــورت معجزه آســایی به یاری 
دولت هــا، ملت ها و همــه علاقه مندان به تحصیل 
و یادگیــری آمد و توانســت از تعطیلــی نهادهای 
آموزشــی در سراسر جهان جلوگیری کند و آموزش 
مجازی یا یادگیری الکترونیکی به همگان این نوید را 
داد که گرچه مدارس و دانشــگاه ها بسته می شوند، 
اما تعلیم، تربیت و یادگیری تعطیل نخواهد شــد و 
بدین سان حدود دو سال است همه امورات آموزشی 
در بستر آموزش مجازی ارائه می شود. امروزه که با 
واکسیناســیون آحاد جامعه خطر گسترش بیماری 
یاغی کووید۱۹ مهار شده است، به نظر می رسد میل 
به آموزش حضوری به عنوان یک خواست همگانی، 
نه فقط در ایران بلکه در همه جهان فراگیر شــده و 
مهم ترین پرسش آن اســت که آیا آموزش مجازی 
باید تداوم یابد یا باید برای همیشه از او خداحافظی 

کنیم؟ پاسخ این پرسش چیست؟
۱- آمــوزش مجازی یا به عبارت صحیح تر «یادگیری 
الکترونیکی» یا e-learning بیش از ســه دهه است 
بخشی از مأموریت های رســمی نهادهای آموزشی 
به ویــژه آموزش عالــی را بر عهــده دارد و این مدل 
آموزشی گرچه ابتدا برای گروه های خاص همچون 
شــاغلان، محرومان از تحصیل و... پیش بینی شــده 
بود، اما به مرور زمان به عنوان یک زیرنظام آموزشی، 
بســیاری از گروه های شــغلی و آموزشــی را شامل 
شده اســت؛ چنانچه در حال حاضر در دنیا و ایران، 
مؤسسات، دانشگاه ها و مدارس بزرگی به طور کامل 
در بستر یادگیری الکترونیکی یا e-learning خدمات 
آموزشی و پژوهشــی خود را ارائه می دهند و قطعا 
از کیفیت مناســب و مــورد تأیید نهادهای رســمی 
آموزشــی نیز برخوردار هســتند. بنابراین این پدیده 
دارای قدمت، فلسفه، کارایی و اثربخشی بوده است.
۲- بر اســاس پیش بینی های ســازمان بهداشــت 
جهانی گرچه تولید و به کارگیری واکســن ها تاکنون 

توانسته است میزان مرگ ومیرها را کاهش دهد، اما 
هنوز نتوانســته این بیماری را به طور کامل ریشه کن 
کنــد و بر اســاس نظرات اعلام شــده، ایــن بیماری 
همچون سایر بیماری های هم گروه، هیچ وقت از بین 
نخواهد رفت و یک همزیســتی را با انســان خواهد 
داشت؛ به علاوه، نمونه های جهش یافته این بیماری 
همچنان در حال گســترش و شــیوع است. بنابراین 
عقل ســلیم حکم می کنــد بهره منــدی از آموزش 
مجــازی همچنان به عنوان یک گزینــه جایگزین در 

برنامه ها منظور شود.
۳- امروزه با گسترش اینترنت و توسعه شبکه های 
اجتماعی، بهره گیری از فناوری های نوین اطلاعاتی 
و ارتباطــی بخــش لاینفــک زندگی همــه آحاد 
جامعه شــده و این مهم بــرای جوانان، نوجوانان 
و نهادهای آموزشــی اهمیت مضاعفی پیدا کرده 
است؛ تا جایی  که حذف این ابزارها و قابلیت های 
فناوری اطلاعات غیرممکن و نشــدنی اســت. بر 
آموزشــی  ابزارهای  به کارگیــری  اســاس،  همین 
و کمک آموزشــی در بســتر فضای مجــازی امری 
اجتناب ناپذیر است. در نتیجه، آموزش مجازی نه 
فقط یک انتخاب و نیاز بلکه یک الزام و اجبار برای 

تحصیل و یادگیری است.
۴- آمــوزش مجازی هم یک فرصت اســت و هم 
می تواند یــک محدودیت باشــد. فرصت به دلیل 
اســتفاده از مزایــای ارزشــمند آن همچون حذف 
زمــان و مکان در یادگیری، همیشــه در دســترس 
بــودن آموزش و خدمــات یادگیــری، برخورداری 
از قابلیت های چندرســانه ای در امــر یادگیری و... 
و محدودیــت به دلیل حذف آمــوزش به صورت 
حضوری و چهره به چهــره، محدودیت در تعامل 
بــا معلمان و ســایر دانشــجویان و دانش آموزان، 
نارســایی در زیرساخت ها و اختلال در لذت بردن از 
یادگیری و... . چه خوب است در یک نگاه به آینده، 
مزیت ها همچنان تقویــت و محدودیت ها کاهش 
یابد و مطالعات نشــان داده است که مدل آموزش 
ترکیبی یا Blended learning گزینه مناســبی برای 

همگان خواهد بود.
۵- بنابراین آنچه در شــرایط موجود می توان به آن 
توصیــه کرد، این اســت که به هیچ وجــه به صلاح 
نهادها و دســت اندرکاران آموزشی نیست که با این 
پدیده تحول آفرین بی تفاوت و ســاده انگاره برخورد 
کنند؛ زیرا مطالعات و بررسی ها نشان داده یادگیری 
الکترونیکی همچــون بانکداری الکترونیک، تجارت 
الکترونیک و در یک معنای کامل دولت الکترونیک 
همــه مؤلفه های آمــوزش و یادگیــری را متحول 
خواهــد کــرد و بخش لاینفــک فراینــد یادگیری و 

یاددهی خواهد بود.

یادداشت

رادمرد ى هاى رستم

پس از آنکه رستم تمامی پهلوانان تورانی و چینی 
را از پاى درآورد، پیران براى آرام گردانیدنش به نزد او 
رفته تا دریابد چه اندیشــه ای در سر دارد. رستم او را 
به ایران فراخواند چراکه خسرو  یادآور شده بود کسی 
پیران را نیازارد که در هنگامه زیســتن با مام خویش 
در توران زمین، از مهرورزى هاى پیران بهره ها جسته 
بود و رستم پیران را به ایران فراخواند تا در پناه خسرو 
در آرامــش زیید و چون از زبان پیران دانســت که او 
اندیشه پیوستن به ایرانیان را ندارد، سخت برآشفت و 
او را نیرنگ باز خواند و پیران دگرباره گفت: «مرا زمانی 
ده تا با خویشــان خود گفت وگو کرده، آنان را ترغیب 
کنم تا با من همراه شــوند». پس از بازگشــت پیران 
به ســپاه خویش، گودرز گفــت همان گونه که پیش 
از ایــن نیز گفته بودم، او مــردى فریب کار و نیرنگ باز 
اســت و هرگز به ایرانیان نخواهد پیوســت و زمانی 
که احســاس کند توان مقابله با مــا را دارد، از هیچ 
آســیبی بر ما کوتاه نخواهد آمد. رســتم به سرداران 
سپاه ایران گفت: «آماده نبرد باشید و ابروها را درهم 
کشــید و دل ها را پر از کین کنید کــه رزمی بزرگ در 
پیش است. ستاره شناسی از چنین روزى با من سخن 
گفته بود که رزمی در میان دو کوه درگیرد که هستی 
به آشوب کشیده شود آن چنان که جهان از مرد تهی 
گردد و پولاد بر ســان موم شــود. هرکس که به نبرد 
بر من بتازد، شــما دل تنگ نباشــید که اگر سپهر بلند 
یارى دهد، با خم کمند دو دســتش را ببندم و شــما 
نیز دل نگران حمله دشــمن نباشید، اگر زمان من در 
هنگام رزم به سر رســیده باشد، در بزم نخواهم مرد 
و آنچه مهم اســت، نام آدمی است وگرنه سرانجام 
همــگان مرگ را در آغوش خواهند کشــید، پس دل 
بدین ســراى سپنجی مبندید که اگر دلبستگی داشته 
باشید، آن گاه که باید با هســتی خویش وداع گویید، 
دل کندن دشــوار خواهد بود و اگــر روان با خرد یار و 
همراه باشــد، از مرگ بیمی بــه دل راه نخواهید داد 
و ســوگند به خداوند تــاج و گنج که به این ســراى 
سپنجی دل نبســته ام». سرداران سپاه ایران در پاسخ 
به رستم گفتند که نزد آنان فرمان او از چرخ بلند، برتر 
اســت؛ چنان رزم خواهند کرد که تا رستخیز نامشان 
بر زبان ها روان گردد. آنگاه آواى تبیره ها برخاســت و 
دو ســپاه روباروى یك دیگر قرار گرفتند و از زخم سُم 
ســتوران چنان غبارى برخاست که گفتی ابرى سیاه 
بر آســمان برآمد که بارانش شمشیر و تیر و تیغ بود 
و جهان به کردار دریاى قیر شــده، از صفیر نیزه ها و 

آواز پرّ عقابان نشســته بر تیرها گوش فلك کر گشته 
و رخ آفتاب سیاه؛ ســنان ها سینه ها را می شکافت و 
گفتی ســتاره نیز به خون آلوده شــده است. کوبش 
گرزهاى گاوچهر همانند شــهابی از سپهر روان بود و 
همه دشت یکسر پر از جوى خون شد و در جاى جاى 
دشت، تن ها بود که بی سر و بی دست بر زمین افتاده 
بود. پیلان ســپاه توران درهم می لولیدند و فریادشان 
گــوش فلك را کر کــرده بود. گودرز، گیــو را گفت از 
روزگارى که کمر به پهلوانی بربســتم، چنین نبردى 
با این همه خشــونت و درشت خویی ندیده بودم که 
گیتی از کشــته ها، این چنین مردمان را خوار شــمرد. 
شنگل چون ببرى خروشان بغرید و به پیشاپیش سپاه 
خویش آمده، فریاد برآورد: «من آن پهلوان شیر اوژن 
هستم، آن ســگزى کجاست تا بر ســینه اش نیزه اى 
بنشانم». رستم چون آواز شــنگل را بشنید، به فریاد 
گفت: «شــتاب مکن و به میان سپاه خود بازنگرد که 
چون به دیدارت آیم، نه ســقلاب ماند و نه هند و نه 
شمشــیر هندى به کارت آیــد و نه تیغ چینی و چنان 
کنم که پی و ریشه آنان کنده شود و براى ترکان سر و 
دست و پاى نگذارم». و چون به شنگل نزدیك شد، به 
آواز گفت: «اى بدنژاد فرومایه، مرا رستم نام کرده اند، 
چرا ســگزى می خوانی ام که این از بدگوهرى توست 
و اکنون خواهی دید که ســگزى، نام مرگ توســت و 
بی گمان جوشنت و کلاهخودت، کفن تو خواهد شد». 
دو ســپاه که آنان را در برابــر یکدیگر دیدند، از جنگ 
بازماندند و به تماشا ایستادند. رستم نیزه اى برگرفت 
و با ضربتی او را از زین برکند و بر زمین افکند. سپس 
شمشیر به دست گرفته، از کنارش گذشت بی آنکه او 
را زخمی زند. پهلوانان ســپاه توران که مرگ شنگل 
را در برابر چشــم خویش می دیدند، به ســوى رستم 
شتافتند. شنگل اندیشــه فرار داشت و گروهی که بر 
رســتم تاخته بودند، راه را بر او  بســتند تا به شــنگل 
دست نیابد. رستم دو بهره از آن مهاجمان را بکشت 
و آنگاه دلیران تورانی و هندی که به حمایت از شنگل 
آمده بودند، همه بگریختند. شــنگل از چنگال رستم 
جان به در برد و جوشــنش مانع از آن شــد که تنش 
آسیب ببیند. شــنگل چون به سپاهیان خود پیوست 
و خویشتن را در پناه آنان دید، بیم زده به خاقان گفت 
که این مرد نه از جمله آدمیان اســت که کس را در 
گیتی توان جنگیدن با او نیست؛ اگر کسی بر اژدها به 
تنهایی بتازد، بی گمان جان به ارزانی وانهاده اســت. 
خاقان چین به ســرزنش گفت: «امــروز بامدادان تو 
به گونه اى دیگر ســخن می گفتی و اندیشــه اى دیگر 
در ســر داشــتی. برآنم که به انبوه بر او بتازیم، شاید 
بتوانیم بر او زخمــی زده، از پاى درآوریمش». آن گاه 
فرمان داد سپاهیان چینی شمشیر به دست بر رستم 

تاختن گیرند. 
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